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مسـائل  بسياري از بر خلاف  انديشة اسلامي است و ةهاي بومي در حوز نظرية فطرت از نظريه مقدمه. 1 نظريـة خداشناسـي   ، هـاي نظريـة فطـرت    ترين شاخه از مهم. فلسفة اسلامي پيشينه يوناني ندارد عنـوان دليـل نقلـي بـر نظريـة فطـرت        قرآن به هاي هاز آي بخشيهاي قرآني  ن آموزهادر مي  . فطري است اي بـا هـم دارنـد؟     راستي فطرت انساني و آموزة توحيد چه رابطـه  به. فطري قلمداد شده است مجموعـه  عنـوان يـك   ديـن اسـلام بـه   ، همچنين بر اساس يك تلقي قديمي از آية فطـرت   . )118-144 ،همـان ( جملـه اسـت   ناز آ 1كـه آيـة فطـرت   . )75، 1378 ،جوادي آملـي ( اند حساب آمده به فطري قلمداد شـود؟  ، عواملي سبب شده تا خداشناسي و دين اسلام در كلام مفسران مسلمانبـودنِ ديـن بـه چـه معناسـت؟چه       تواند داشته باشد؟ فطـري  خداشناسي فطري چه مفهومي مي اند؟ در مقام داوري كـدام تفسـير بـر ديگـر تفاسـير       تفاسير چه تغيير و تطوري را تجربه كردهخي چه تفاسيري از دو آموزة توحيد سرشتي و دين فطري ارائه شده اسـت؟ ايـن   لحاظ تاري به عنوان كلامي كه به عموم  به -برتري دارد؟ كدام يك زيبندگي تفسير كلام الاهي ، شده ارائه دربـارة مفـاد آيـة     هاي انديشمندان اسـلامي  ابتدا بايد ديدگاه، ها پاسخ به اين پرسشبراي  را دارد؟ -است  مخاطبان وحي القاء شده   . شود و ارزيـابي  تحليلشده  بندي تفاسير ارائه ؛ و پس از طبقهگزارش شودي به ترتيب تاريخفطرت 
كنـد كـه آن    نقـل مـي   9مالك از رسول خـدا  انس بنقتاده از ، الدين سيوطي بنا به نقل جلال  ؛ گزارش تاريخيمفاد آية فطرت. 2 سـيوطي از ضـحاك نيـز همـين تفسـير را نقـل       . تفسير فرمـود » دين خدا«فطرت را به ، حضرت دانسـت؛ مكحـول    مـي » اسلام«كند كه او فطرت را  همچنين سيوطي از عكرمه نقل مي. كند مي بن ابراهيم قمـي نيـز    علي. كند كه فطرت همان اسلام است شيخ طوسي از مجاهد نقل مي  . )156-155، 1404 ،سيوطي( كرد تفسير مي» معرفت خداوند«آن را به  -بنا به نقل سيوطي -نيز
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را بـدان   7و ولايـت علـي   9برآن سرشـته اسـت را توسـعه داده و رسـالت پيـامبر اسـلام      دايرة فطرتي كـه خداونـد مردمـان را    ، كند كه حضرت در آن نقل مي 7روايتي از امام باقر بـن   فرات. )155: 2ج ، 1367 ،قمي(كند  افزايد و سپس اين دو را از اجزاء توحيد تلقي مي مي را  7دين حضـرت نـوح  ، كند كه حضرت در آن نقل مي 7عياشي روايتي از امام باقر  . )322، 1410،كوفي(كند گانه تلقي مي ابراهيم كوفي نيز فطرت را مشتمل بر همان موارد سه عبادت خداوند با توحيـد و اخـلاص و   « 7دين نوح، بنابر اين روايت. كند مي معرفيفطري  عنـوان فطرتـي كـه خداونـد مـردم را بـر آن سرشـته         معرفي شده و همين مفهوم به» خَلع انداد فـت خداونـد و   كند كه آن حضرت مردم را بـر معر  نقل مي 7كليني روايتي از امام باقر  . )144، 2ج ، 1380 ، عياشي(تلقي شده است ، است كند كه بر طبق آن فطرت به اسلام و توحيد تفسـير   روايتي نقل مي 7همو از امام صادق  . )13، 2ج ، 1365 ،كليني(داند مفطور مي، كه او خالق آنهاست اين همة مـردم بـر فطرتـي كـه     «: اند در روايت ديگري آن حضرت فرموده. )12 ،همان(شده است اند؛ بدين معنا كه آنان نه ايمان به شـريعتي را   آفريده شده، خداوند آنان را بر آن سرشته است كنـد كـه راوي از آن حضـرت دربـارة حـال       نقـل مـي   7عياشي روايتي از امـام صـادق    . )417 ،همـان (» سپس خداوند انبياء را براي هدايت آنان فرستاد. شناختند و نه كفر و جحودي را مي پرسد كه آيـا بـر طريـق هـدايت بودنـد يـا گمـراه؟         يمردمان قبل از بعثت انبياء اين سؤال را م ، كـرد  حال اگر خداوندآنان را با انبيـاء هـدايت نمـي    خداوند آنان را برآن سرشته بود؛ درعينآنان بر طريق هدايت نبودند؛ بلكه بر همان فطرتـي بودنـد كـه    «: فرمايند در پاسخ مي 7امام كنـد كـه    تفسير مي» دين اسلام و توحيد«فطرت را به ، سليمان بلخي در ذيل آيه بن مقاتل  . )105: 1ج ، 1380،عياشي(» شدند هدايت نمي از آنـان پيمـان گرفـت    ، )172، اعراف(ها را بر آن آفريد و طبق مفاد آية ميثاق  خداوند انسان   هـا سـتانده    از انسـان  دانسته و آن را بـه همـان عهـدي كـه خداونـد      ) صبغةاالله(» رنگ خدايي«  و » ديـن «نيـز فطـرت را همـان    ) مـذهب قـرن سـوم    مفسـر خـارجي  (مثني  ابوعبيده معمر بن . )413:  3ج ، 1423 بلخي(
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كند كه او فطرت مذكور در آيه را بـه   عطاي آدمي نقل مي ابوعبدالرحمن سلمي اما از ابن  . )122، 2ج ، 1381 ،مثني ابن( تفسير كرده است، بود بندگان در لوح محفوظ نگاشته است و قابل تغيير سعادت و شقاوتي كه خداوند در اَزل براي  اكتسـاب  » بـراي «معناي آيـة فطـرت آن اسـت كـه خداونـد خلـق را       ، شيخ مفيدبه اعتقاد  . )159، 1369، سلمي(تفسير كرده است ، و تبديل نيست توحيـد  ، چنين نيست كه خداوند به ارادة تكويني، بنابراين. توحيد» بر«توحيد آفريده است نه  شيخ مفيد وجود غيرموحدان در عالم را دليلي بـر بطـلان   . ها خلق كرده باشد همة انسان را در : همچـون ايـن حـديث كـه    ، وي برخي احاديث وارده در ايـن مقـام  . داند تلقي دوم از آيه مي به باور او چون خداونـد مـردم را   . آفريده است، همة بندگان را براي طاعت و قيام به امر دينلي معتقد است كه آية فطرت دلالت بر ايـن معنـا دارد كـه خداونـد     قاضي عبدالجبار معتز  . )403، 1424 ،مفيد(كند  را نيز بر همين معنا حمل مي» فطر االله الخلق علي التوحيد« ياد نموده » فطرت«عنوان  از خود دين به، خاطر آن سرشته است براي پذيرش دين آفريده و به را نيـز بـر همـين معنـا     » كل مولود يولد علـي الفطـرة  «ر حديث مشهو، قاضي عبدالجبار. است كند كه آنچـه خداونـد مـردم را     را چنين تفسير مي» لا تبديل لخلق االله«او فقره . كند حمل مي را بـه  » بهـا «و » لهـا «و» لنـاس عليهـا  فطرا«كند كه سه عبارت  شيخ طوسي به قولي اشاره مي . )556، 1386 ،قاضي عبدالجبار(پذيرد  تغيير نمي، )دين(خاطر آن سرشته است  به تواند بـه همـان نظريـة شـيخ مفيـد       مي، بازگشت اين قول. )247، 8 ،طوسي(داند  يك معنا مي و همچنين كلامي كه شيخ طوسي دربارة نقـش تركيبـي   » قيل«اشاره به اين قول با عبارت  . باشد كه پيشتر نقل شد مورد پسند او واقع نشـده و همـان   ، كه اين قول دهد نشان مي، در آية بعدي دارد» منيبين«واژة  تلقـي  . را پذيرفتـه اسـت   -كه در نگاه ابتدايي موافق ظاهر آن نيز هست -تلقي عمومي از آيه  بـه همـان    -ت تـأثير او تح ـ و احتمـالاً  عطا همچون ابن -ابوالقاسم قشيري فطرت در آيه را  . بودن آن است ها بر توحيد يا اسلام و فطري شدن انسان همان سرشته، عمومي هـا كسـب    كند كه خداونـد بـا علـم ازلـي خـود بـه آنچـه انسـان         سعادت و شقاوتي تفسير مي بـه  ، هركه را كه بداند بـه سـعادت خواهـد رسـيد    ، بنابراين. براي آنان رقم زده است، كنند مي
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او را بـا سـعادت رقـم     سرنوشـت ، خواهد و در حكم ازلـي خـود   ارادة تكويني او را سعيد مي كنـد و در زمـرة    او را شـقي اراده مـي  ،  زند؛ و هركه را كه بداند دچار شقاوت خواهد شد مي هـا بـه ربوبيـت     را اقرار نفـوس انسـان   2ابوحامد محمد غزالي در موضعي مراد از آية ميثاق  . )117-116:  3 ،قشيري(دهد  اشقياء قرار مي كنـد و آن را   ارزيابي مـي  )ولَئن سأَلْتَهم منْ خَلَقَهم لَيقُولُنَّ اللَّه فَأَنَّى يؤْفَكُونَ(سورة زخرف؛  87معنـاي آيـة    آية ميثاق را قريب به  وي معناي. نه اقرار به زبان آنان، كند خداوند معرفي مي نفوس و بـاطن آنهـا بـه ايـن حقيقـت      ، كند كه اگر حالات آنان بررسي شود گونه معنا مي اين گونـه تفسـير    كشـد و آن را ايـن   جا آيـة فطـرت را پـيش مـي     همينغزالي . گواهي خواهد داد كه هستند را  بودن معرفت اشياء چنان او مراد خود از فطري. مفطور شده است، كه هستند چنانكند كه هر انساني بر ايمان به خداوند سرشـته شـده اسـت؛ بلكـه بـر شـناخت همـة اشـياء          مي يبي براي ادراك آن دارد كه گويا شناخت اشياء كند كه نفس چنان استعداد قر چنين بيان مي طور فطري در نفوس انساني  كند كه ايمان به او تصريح مي. در آن به وديعت نهاده شده است كـه   -كننـد   گردانند و آن را فراموش مـي  ها از آن روي برمي برخي انسان، حال. مركوز است غزالي . آورند خاطر مي و آن را بهكنند  و برخي در ذهن خود كنكاش مي -آنان همان كفارند كه صورتي در ذهن حاضر باشد و بعـد   اول آن: كند تذكر و يادآوري را به دو قسم تقسيم مي ، گـاه در ذهـن حاضـر نبـوده     كه صورتي هـيچ  شدن دوباره يادآوري شود؛ دوم آن از فراموش شـناخت  . من باشـد مض ـ، تعبير خود او در نفـس  ولي نفس بالفطره آن را دربر داشته باشد و به تصـديق را بـه سـه درجـه     ، او در جايي ديگر براي بيان مـراد خـود از خداشناسـي فطـري     . )87-86، 1ج  ،احياء علوم الدين ،غزالي( خداوند در نظر غزالي از قبيل دوم است ؛ )بـه حـديث نفـس و امثـال آن    (تصـديق در دل   )2تصـديق بـه زبـان؛     )1: كنـد  بندي مي طبقه كننده به زبان يـا   كه تصديق گونه تكلف بدون اين به اصل فطرت و بدون هيچتصديق قلبي  )3 او مصدق اسـت كـه دو   ، ور استبهركه در نيشا: كه كسي گويد چنان«قلب خود بلي بگويد؛  اين سخن راست بود؛ اگرچه اين گفت نه در زبان ايشان حاصل است ونه ، از يكي بيش است  . )73، 1381 ،غزالي(» در دل
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دهـد و   را به قدريه نسبت مي، است» اسلام«كه مراد از فطرت  الدين ميبدي اين قول رشيد او معتقـد  . دانـد  در تناقض مي» هالشقي من شقي في بطن ام«آن را با احاديثي همچون حديث  ايـن تنـاقض    -كننـد  كه فطرت را به خلقت اوليه تفسـير مـي   -است كه بنا به عقيدة اهل سنت  كه فطرت  اين، حال در جايي ديگر عين او در. )315-314،  3ج ،  1371 ،ديميب(آيد  لازم نمي ميبدي در . )450، 7ج  ،همان(. عنوان يك احتمال مطرح كرده است معناي اسلام باشد را به به آيـد در اصـل صـانع و مـدبر ترديـد       هر كس كه به دنيا مـي ، خاطر همان عهد به اين فطرت همان عهدي است كه خداونـد در ميثـاق از بنـدگان گرفتـه اسـت و       :گويد مي» خلقت اوليه«معناي  تفسير فطرت به شـوند   اش دچار خطا مـي  كه بعضي در تطبيق آن بر مصداق واقعي الا اين، ندارد خوانند يا صفاتي كه شايسته مقام او نيست را بدو نسبت  و او را بهنام ديگري مي اي است كه بر بندگان نگاشته شده  معناي سعادت و شقاوت ازلي ين قول كه فطرت بهميبدي ا  . )451، 4؛ ج  315، 3ج ،همان(دهند  مي اي آفريـده اسـت كـه نسـبت بـه توحيـد و ديـن اسـلام          گونه خداوند انسان را به  : گويد زمخشري در تفسير آية فطرت مي . )452، 4ج  ،همان(كند  مبارك نقل مي است را نيز از عبداالله بن كنـد؛ زيـرا عقيـدة توحيـد و      ور نبـوده وآن را انكـار نمـي   از آن د، پذيرش دارد گويـد و از سـوي    سـو نـداي عقـل را پاسـخ مـي      از يك، طور كلي دين اسلام به اي كه اگر مردمان در انتخاب ديـن   گونه بر قواعد عقلاني منطبق است؛ به، ديگر ــده  آن دسـته از مـردم كـه   . دادنـد  دين ديگري را بر اسلام ترجيح نمـي ، آزاد بودند ــراه ش ــه  گم ــز ب ــد ني ــت     ان ــوده اس ــس ب ــن و ان ــياطين ج ــواءات ش ــاطر اغ خ گزيند و همـان   در جايي همين ديدگاه زمخشري را برمي) الاسلام امين(حسن طبرسي فضل بن . )479، 3ج ، 1407زمخشري( عصـر بـودن    با توجه بـه هـم  . )266، 3ج ، 1377طبرسي(كند  ذكر مي،  هيچ تغيير عبارات را بي يك از ديگري اخـذ و اقتبـاس    ان مشخص نيست كه اين نظريه و عبارات را كداماين دو چند  . كرده است
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روايـات   -دانسـت   كه فطرت را ديـن اسـلام مـي    -قول مجاهد  ابوالفتوح رازي ضمن نقل كنـد    كند و مضمون آنها را تلقي بـه قبـول مـي    نقل مي 9باره از پيامبر اكرم متعددي در اين صراحت به اين قول تمايـل   او در چند جاي ديگر نيز به. )255،  15ج ، 1408ابوالفتوح رازي ( ، 2ج ، ؛ همـان 243-244، 19ج ، پيشـين : نك(كم آن را رد نكرده است  نشان داده و يا دست بـه نقـل   ) 138، بقـره ( صـبغة االله و ) 30، روم( فطرة االلهشهرآشوب مازندراني در تفسير  ابن . )121-122، 6ج ، ؛ همان188 كـه مـراد از آن را    -قول جبريـه  ، دين، پردازد كه تفسير اين دو مفهوم به توحيد قول ميچند  و اشاره اين مفاهيم به جريان ذر  -خلق مؤمنين بر ايمان و خلق كفار بر كفر تلقي كرده بودند  كـه   كنـد مبنـي بـر ايـن     او به قول ديگري نيـز اشـاره مـي   . از جملة اين اقوال است، در اصلاب ها را بر عبوديت سرشته و آنان را از عبوديت غير خـود نهـي    انسان، ر ابتداي خلقتخداوند د در ادامة آيه را شاهدي بر نظريـة خـود   » لا تبديل لخلق االله«صاحب اين قول فقرة . كرده است ، د همگـان را بـر آن سرشـته اسـت    كـه خداون ـ  توحيـدي  را به همان» فطرة االله«فخر رازي  ) 151، 1ج ، 1410 ،شهرآشوب ابن(. حساب آورده است به در مورد ربوبيت خود از ، آدم از پشت او كند؛ زيرا خداوند در جريان اخذ ذرية بني تفسير مي ، است حقيقـت ديـن   معتقد، »لا إكراه في الدين«عربي در موضعي در مقام تفسير فقرة  ابن . )98، 25ج ، 1420،فخر رازي( آنان سؤال كرد و آنان همگي به ربوبيت او اقرار كردند  مبتني بر ايـن هـدايت   ، انساني بوده و مستلزم ايمان يقيني است؛ اسلام كه تنها ظاهر دين استشـود؛ نـوري كـه لازمـة فطـرت       آن هدايتي است كه در پرتو نور قلب براي انسان حاصل مي ي عنوان شاهدي بر اين ادعا كه حقيقت دين آن هدايت درون او آية فطرت را به. دروني است فطرت را به صفا و تجرد ازلي كه حقيقت انسـان بـر آن   ، همچنين در ذيل آية مورد بحث . )84، 1ج ، 1422عربي  ابن(كند  ذكر مي، است شـمارد كـه از    ازلي و ابدي مي، عربي همين حالت را دين قيم ابن. كند تفسير مي، سرشته شده او اين فطرت اول را حاصل . پذيرد تغيير و تبديل نمي» توحيد ناب فطري«و » صفاي اوليه«آن  انحراف او از توحيد و احتجابش از ذات حق ممكن نيست؛ اين انحـراف و احتجـاب تنهـا از    ، دانسته و معتقد است كه هركس بر آن باقي باشـد ، فيض اقدس خداوند كه عين ذات اوست
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ربيت و عـادت  يا ت )غواشي النشئة و عوارض الطبيعة عند الخلقة(اقضائات خاص نشئه طبيعت  او نيز ناتمام ماند و به احاديث مربوط بـه ايـن    شرح اصول كاف�. در تفسير اين آيه را ارائه كنداجل به ملاصدرا فرصت نداد تا تفسير سورة روم را بنگارد و نظرية اصـلي و نهـايي خـود     . )141، 2ج ، همان(است  بعض «: گويد او مي، براي مثال. ولي او در چند جا به آية فطرت اشاره كرده است. آيه نرسيد كنـد كـه در ازل    گونه با بنـدگان معاملـه مـي    همان، اند كه خداوند در ابد اصحابِ قلوب گفته تـرس تنهـا از سـوء سـابقت     ، از سوء عاقبت ترسي نيسـت : اند بعضي ديگر نيز گفته. كرده بود د فـي الازل والشـقي   فالسـعيد سـعي  «: گويـد  و در ادامه به آية فطرت اشاره كرده و مـي . »است يـادآور  ، ايـن استشـهاد و اظهـارنظر ملاصـدرا    . )183، 7ج ، 1366 ،ملاصـدرا (» شقي لم يـزل  كـه   -عطاي آدمي و قشـيري اسـت كـه فطـرت را همـان سـعادت و شـقاوت ازلـي          تفسير ابن -116، 3ج  ،؛ قشـيري 159، 1369 ،سـلمي (دانسـتند   مـي  -خداوند براي افراد رقـم زده اسـت    فطـرت  «در سـير وجـودي انسـان    ، كه مبدأ ملاصدرا در جايي ديگر ضمن اشاره به اين. )117 كـان االله و لـم   «آية فطرت را اشاره به مرتبة ، است و معاد او هم بازگشت به همان است» اولي را بر عين  فطرة االلهخواهد  گويي او مي. )627، 1363 ،ملاصدرا(كند  تلقي مي» يكن معه شيء كه مبـدأ كثـرات اسـمائي و صـفاتي و ظهـور اعيـان ثابتـه         -ر مقام واحديت ثابت هر انسان د حتي نفوس شقيه نيز در عين «: گويد مي، او همچنين در مقام تقسيم نفوس به سعيد و شقي  . تطبيق كند -ها و ديگر موجودات است  انسان خالي  »خير اقصي«طور غريزي و طبيعي از شوق و عشق به  به، وري در شهوت و غضب غوطه كنـد   آية فطرت را شـاهدي بـر خداشناسـي فطـري تلقـي مـي      ، ملاصدرا در جاي ديگري  ) 154، 1354 ،ملاصدرا(. گيرد در نفوس مزبور از ارتكاب گناه سرچشمه مياو آية فطرت را اشاره به همان غريزه دانسته و معتقد است كه تغيير اين حالت فطـري  . »نيستند اي دارد كه ويژة  نظريه، ها به خداوند سير معرفت فطري انسانو در تف) 241، 1363 ،ملاصدرا( چنـين نتيجـه    -كه بعضاً خاص خـود اوسـت   - او با تمسك به چند مبناي فلسفي. خود اوست ولـي بـه   ، شناسـد  گيرد كه هر انساني به خداوند علم بسيط دارد؛ به اين معنا كه خدا را مـي  مي در هر ادراكـي  ) 1: اختصار به اين شرح است مباني فلسفي مذكور به. علم ندارد، اين شناخت
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مرتبة خاصي از وجود ، شود آنچه بالذات ادراك مي، توهم و يا تعقل، تخيل، اعم از احساس الربطيِ آن به وجود حق تعالي است؛ چـرا   وجود هر شيئي همان هويت عين) 2مدرك است؛  عبارت است از حضـور  ، ادراك  )3هي هستند؛ كه همة هويات وجودي از مراتب تجليات الا پس در هر ادراكي وجود مدرك از همان جهتي كـه بـه وجـود حـق     . مدرك در نزد مدرِك . در نزد مدرِك حاضر است و اين بدون شناخت ذات حق ممكـن نيسـت  ، تعالي مرتبط است ، 1387 ،صـدرا ملا(كند  نامد و به آية فطرت استشهاد مي ملاصدرا همين شناخت را فطري مي اقبـالِ فطـري   . ملاصدرا در موارد ديگري نيز به آية فطرت اشاره و استشـهاد كـرده اسـت     . )به بعد 132، 1ج ، 1423، همو: ؛ نك212-214 ؛ مفطوربـودن خلـق بـر    )65، 6ج ، 1366 ،ملاصدرا(تعالي  جميع ماسوا و از جمله انسان به حق مفطوربـودن  ، )383، 4ج  ،همـان (و اطاعـت از شـريعت آن حضـرت     9قبول نور محمدي و مفطوربـودن  ) 158، 5ج  ،همان(نفس بر عدم رجوع از مرحلة وجودي لاحق به مرتبه سابق  شريف لاهيجي و ، عروسي حويزي، مفسران روايي در قرون بعدي همچون فيض كاشاني . اند از آن جمله) 291، 1302، همو(همة اشياء بر خدمت به انسان  همان روايات را از پيشينيان خود نقل كرده و ظاهر آن را تلقـي بـه قبـول    بحراني نيز كمابيش  ؛ عروســي 132-131، 4ج ، 1415، ؛ همـو 959، 2ج ، 1418 ،فـيض كاشــاني : نــك(انـد   كـرده  ، 1416 ،؛ بحرانـي 556-555، 3ج ، 1373 ،؛ شـريف لاهيجـي  186-182، 4ج ، 1415 ،حويزي حق  آيد و به شمار مي پرداز نظرية فطرت در قرن حاضر به هكه نظري -آبادي  محمدعلي شاه . )346-341، 4ج  بيش از همة پيشينيان خود دربـارة  ، با الهام از آية فطرت -لقب گرفته است » فيلسوف فطرت« و موضــوعات فلســفي و كلامــي بســياري همچــون اثبــات   موضــوع فطــرت انديشــيده اســت ؛ و 229-227؛ و 209 ،؛ همـان 206-203؛ و 48-56؛ و 35، 1360 ،آبـادي  شـاه (الوجـود   واجب اثبات نبوت عامـه  ، )144، 1380، ؛ همو265-263 ،همان(اثبات معاد ، 240-236؛ و 229-236 نفـي جسـميت از   ، ماهيـت نداشـتن واجـب   ، )41 ،همان(اثبات امامت ، )39، 1360آبادي شاه( واجـب  پذيري واجب در دنيا و آخرت و نفـي ظلـم از ذات    الوجود و نفي رؤيت ذات واجب   . را از طريق فطرت مدلل ساخته است) 66-56 ،همان(
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جـويي آدم را پايـان و    كه انسان فطرتاً طالب كمال است و كمال آبادي با تأكيد بر اين شاه مرتبـة بـالاتر از آن را   ، معتقد است آدمي به هر مرتبه از كمال كه دسـت يابـد  ، انجامي نيست طرتــاً در طلــب كمــال مطلــق و عاشــق كمــال گيــرد كــه انســان ف كنــد و نتيجــه مــي آروز مــي گيري از قاعدة تكافؤ متضايفين از حيث وجـود و عـدم و قـوه و     او سپس با بهره. منتهاست بي وجـود  » پس معشوق او نيز بالفعل وجـود دارد ، انسان عاشق بالفعل است«كه  فعل و با بيان اين وي همچنين از طريـق فطـرت   . )35 همان، آبادي شاه(گيرد  را نتيجه مي) خداوند(كمال مطلق فطـرت  ) 229، 227 همـان (فطرت انقياد ، )209 همان(فطرت امكان ، )206-203 همان(افتقار  فطرت بغـض نقـص و حـب اصـل     ، )240-236 همان(فطرت خوف ، )236-229 همان(رجاء  به اعتقـاد وي فطـرت   . اي دارد بودن دين بيان ويژه مچنين براي توضيح فطريآبادي ه شاه  . به اثبات واجب پرداخته است) 263-253 همان(و فطرت ارتقاء ) 249-241 همان( كـدام از آنهـا    شـود بـه هـيچ    معرفت حقايق و مبدأ و معاد كه فطرت هرگز راضي نمـي ) 1  : انسان به سه امر ملزم است كه اديان الاهي نيز بيان آنهاست هـايي اسـت    انواع اكرام و احتـرام ، اين امردليل التزام فطرت به . خضوع در برابر كامل) 2  . جاهل باشد ، كنـد  اي كه حتي اگر انساني كه خـود در حـق ديگـران ظلـم مـي      گونه گرايي؛ به عدل) 3  . دارد مقتدر و محبوب روا مي، منعم، كه انسان فطرتاً نسبت به شخص حاضر كنـد   اصلي و هدف كتب آسماني را بيان همين سه مطلب قلمداد ميآبادي سپس پيام  شاه  . شود حس انتقام در او برانگيخته مي، مظلوم واقع شود و ولايـت   9سيدمحمدحسين طباطبايي در مقام تفسير رواياتي كه توحيد و نبوت پيامبر  ) 30-28 همان ،آبادي شاه(نمايد  بودن دين را تبيين مي سان فطري و بدين بـودن توحيـد آنسـت     ز فطريمراد ا: گويد مي، كند عنوان امور فطري معرفي مي را به 7علي يابـد و بـه    اند را در درون خود مـي  نوبة خود محتاج احتياج به اموري كه آنان نيز به، كه انسان : ؛ نيـز نـك  187، 16ج ،  1417 ،طباطبـايي (اين معنا اعتراف بـه خداونـد يكتـا فطـري اوسـت       اقص او را تكميـل  همچنين نياز به دين و قوانين فردي و اجتماعي كه نـو . )216، 1387، يثربي
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كند كه مراد از نبوت فطري همين معناسـت؛ و درنهايـت انسـان     نمايد را در خود احساس مي كنـد و ايـن همـان     با تنظيم عمل خود بر طبق دين را احسـاس مـي  » ولاية االله«نياز به ورود در  كنـد كـه مـراد از روايـات      او تصـريح مـي  . است 7ولايت است كه فاتح آن در اسلام علي گانـه مفطـور    هـاي سـه   بـر شـهادت   -هـاي اوليـه   حتـي انسـان   -ور اين نيست كه هر انساني مزب خلقت انسان بدان همان است كه ، فطرت آن است كه ديني كه اقامة وجه براي آن لازم استسوي سعادت معرفـي كـرده و معتقدانـد كـه مفـاد آيـة        علامه طباطبايي فطرت را هادي به  . )187، 16ج ، 1417 ،طباطبايي(اند  گرديده كند؛ زيـرا ديـن چيـزي     سوي آن هدايت مي به، دهد و فطرت الاهي و غيرقابل تغيير او ندا مي ربنَا الَّـذي أَعطَـى   (تمام مخلوقات نيز به حكم آية . جز روش زندگي منتهي به سعادت نيست كه همانا  -دف زندگي خود سوي ه بالفطره به، )50آية، )20(طه (؛ )كُلَّ شَيء خَلْقَه ثُم هدى سوي هدف واحـدي كـه    هر دو انسان را به اند؛ پس دين و فطرت هدايت شده -سعادت است شـامل اصـول علمـي     -بـودن ديـن    مفصـل سـخن گفتـه اسـت و فطـري     طـور   به، انساني استعلامه در تبيين اين مطلب كه دين برخاسته از نيازها و اقتضائات حقيقي فطـرت و خلقـت     . )178، 16ج ، 1417 ،طباطبايي(خوانند  فرا مي، همان سعادت است . كند را به همين معنا تفسير مي -) اخلاق و احكام(هاي اجتماعي  و قوانين و سنت) اعتقادات( ضرورت زندگي اجتماعي بـراي  ، به ابزارهاي لازمسوي كمال مناسب با آنان و تجهيزشان  به -و از جمله انسـان   -هدايت عامة همة موجودات : بر اصولي همچون، طور خلاصه اين بيان به بـه  ، خاطر رفع نواقص و رسيدن به كمال مطلوب خود و بالاخره نياز اين نوع زنـدگي  انسان به او . استوار است) اخلاق و احكام(وقوانين و سنن اجتماعي ) اعتقادات(مجموعه اصول علمي  ايـن قـوانين   . كنـد  عمل مي، نقص انسان و كمال مطلوب او كه دو امر حقيقي و واقعي هستندمنزلة معبـري ميـان دو مرتبـة     آورد كه به شمار مي قوانين مزبور را قضايايي عملي و اعتباري به است؛ كمالاتي كـه امـوري حقيقـي بـوده از ايـن       -يعني همان كمالات انساني  -تابع مصالح  قـوانين  ، جموعة اين اصولم، بنابراين. سنخ با نواقص و نيازهاي انسان است حيث همگن و هم بودنِ دين همين  گوي نيازهاي حقيقي انسان است و مراد از فطري هاي اجتماعي پاسخ و سنت   . )193-189، 16ج ، 1417 ،طباطبايي(است 
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بودن توحيد را با ارجاع به توجه نفـس نسـبت بـه     فطري، مفسر معاصر استاد جوادي آملي گرايش فطري به ، تفسير او علاوه بر شناخت فطري. كند تفسير مي، حقيقت ازلي و شهود آن او همچنين بر اساس آية . )198-197، 1378 ،جوادي آملي(گيرد  حقيقت ازلي را نيز در برمي داند؛ بـدين معنـا كـه     اخلاق و احكام را فطري مي، مجموعة معارف دين شامل عقايد، فطرت اي كـه آب را   هماننـد نهـال تشـنه   و فطرت انسان ) 145، همان(اند  اين معارف خواستة فطرت دين شكوفا شـدة  ، به اعتقاد جوادي آملي. )158 ،همان(دين اسلام را خواهان است ، طلبد مي كنـد؛ بلكـه در راه    طلبد و به هر سويي حركت نمي فطرت است؛ زيرا فطرت هر راهي را نمي   . )149 ،همان(خاص و به سمت كمال لايزال در حركت است 
دسـته   17تـوان در   مجموعه تفاسيري كه از واژه فطرت در آيه مزبور ارائه شـده اسـت را مـي     تحليل تفاسير. 3 شـناخت او بـه   ، معرفـت خداونـد  ، برخي از مفسران مفاهيمي همچون توحيـد : توحيد) 1  : بندي كرد طبقه را در تفسـير  ... عبادت خداوند با توحيـد و اخـلاص و  ، عهد ألست، ميثاق، ربوبيت يا خالقيت قابـل انـدراج   » توحيـد «در مفهوم ، اين مفاهيم همگي با كمي مسامحه. اند مطرح كردهفطرت  امام باقر و . بودن توحيد ارائه نشده است ها توضيحي دربارة كيفيت فطري در اين نظريه. است و مفسراني چون مكحول ميبدي و فخـر رازي در ايـن   ) بنا به روايت كليني( 8امام صادق امر فطري ديگري هـم وجـود دارد كـه آيـه     ، كه آيا غير از توحيد ها دربارة اين اين نظريه  . گيرند دسته جاي مي داند در تنافي و  با تفاسيري كه اسلام را فطري مي، بنابراين. اند ساكت، قابل تفسير به آن باشد را توحيـد  ، شود كه چه چيزي سبب شده تا برخي از مفسران اكنون اين پرسش مطرح مي  . تعارض نيستند ، هــاي روايــي نظــر از آمــوزه حســاب آورنــد؟ پاســخ آن اســت كــه بــا قطــع  امــري فطــري بــه بـودن   يـاب  اين آسان. ترين عوامل بوده است بودن شناخت وجود خداوند از مهم الوصول سهل
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-98، 1420 ،فخـر رازي : نـك (وجود خداوند بديهي انگاشته شده اسـت  ، چنان است كه گاه توحيـد و نبـوت و امامـت    ، دين خـدا ، ها مفاهيمي چون اسلام در برخي نظريه: ماسلا) 2  ) 28 و14 ،همان؛ 100 ، بنابراين علاوه بر توحيد. اند مطرح شده» فطرت«در تفسير ) جزئي عنوان يك مجموعه سه به( عـلاوه  . اند ديگر اصول اعتقادي و همچنين احكام اخلاقي و فقهي اسلام نيز فطري تلقي شده انـس  ، مجاهـد ، عكرمـه ، مفسـراني چـون ضـحاك   ، )روايـت كلينـي  بنا بر (7بر امام صادق بـر ايـن رأي   ، مثنـي و ابوالفتـوح رازي   معمـر بـن  ، مقاتـل ، 9مالك به نقل از رسول خـدا  بن عموم و خصـوص  ، نسبت ميان دو نظرية اخير از حيث دايرة شمول فطريات، بنابراين. اند بوده تحليلي از رابطة ميان فطرت انسان و اصـول  ، ها نيز همچون دستة پيشين اين دسته از نظريه  . گيرد مطلق است؛ زيرا اسلام اصل توحيد را نيز در بر مي اين پرسش كه چرا چنين مفهـومي در  . اند قوانين اخلاقي و عملي اسلام ارائه نكرده، اعتقادي جا نيـز بايـد گفـت كـه بـا       و در اين، شود جا نيز مطرح مي اين، تفسير فطرت مطرح شده است در ارائـه ايـن تفسـير    ، در صـدر آيـه  » ديـن «در نقش تركيبي واژة فطرت و نسبت آن بـا واژة  ابهام در تركيب نحوي آيه و برخي احتمالات ، :ع نظر از روايات وارده از پيامبر و ائمهقط » أعنـي «در آية مورد بحـث مفعـول بـراي فعـل     » فطرت«اگر ، بر اين اساس. دخيل بوده است را به » فطرت«آن حضرت ، 7شده از سوي كليني از امام صادق بنا بر برخي روايات نقل  عدم ايمان و كفر) 3  . بر دين اطلاق شده است» فطرت«ن خواهد بود كه نتيجه آ، محذوف باشد . )417، 2ج ، 1365 ،كلينـي (انـد   تفسير فرموده» عدم كفر و جحود«و » عدم ايمان به شريعت« در توصـيف وضـعيت مـردم قبـل از بعثـت انبيـاء        7امام صادق، بر اساس روايت عياشي نيز   . )105، 1، 1380 ،عياشـي (شـدند   هـدايت نمـي  ، كـرد  و اگر خداوند با انبياء آنان را هدايت نمـي آنان بر غير طريق هدايت بودند؛ برهمان فطرتي كه خداوند آنان را سرشته بود؛   :اند فرموده
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ديگري كه فطـرت را توحيـد و اسـلام معرفـي     در بيان وجه جمع مفاد اين روايات با روايات  وجود بالقوه توحيد و اسـلام در نفـس آدمـي    ، توان گفت كه مراد از آن روايات مي، كرد مي سرشـته شـدن بـراي    «شدن نفس آدمـي بـر توحيـد را بـه      آيه و روايات سرشته، شيخ مفيد  »بر توحيد«نه  »براي توحيد«) 4  . است آوردن و پـذيرفتن توحيـد    مردم را براي ايمـان ، نا كه خداوندبه اين مع. داد ارجاع مي» توحيد كـلام  . بودن آن در نفـس تفسـير كـرده بـود     بودن شناخت خدا را به مضمن فطري، غزالي  بودن شناخت خداوند در نفس مضمن) 5  . »بر توحيد«آفريده است نه  در مواضــع غزالـي در بيـان مـرادش از خداشناسـي فطـري خـالي از ابهـام نيسـت و كلمـاتش           او گاه تصديق وجـود خداونـد را بـه تصـديق بـديهياتي همچـون       . نمايد مختلف ناسازگار مي كـه   چنـان  و گـاه همـة اشـياء آن   . )73، 1381 ،غزالـي (كنـد   تشبيه مـي » بيشتر بودن دو از يك« بـودن   فطـري «شـمارد و   هستند را در رديف ايمان به خداوند و از جملة فطريـات نفـس برمـي    ، غزالـي (نمايد نمود  تفسير مي» استعداد قريب نفس براي درك آنها«را به » اشياءشناخت همة  ، اين كلام او به اين نكته اشـاره دارد كـه شـناخت خداونـد    . )87-86، 1ج ، احياء علوم الـدين فـارغ از  . اي نسبت به آنها برخوردار نيست همچون ديگر علوم و معارف بوده و از امتياز ويژه از حيث مفهوم و مفاد از وضـوح و  ، بودن معرفت خدا در نفس مضمن، ت اوناسازگاري كلما . اي شبيه نظرية شـيخ مفيـد ارائـه كـرده بـود      عبدالجبار معتزلي نيز نظريه :»براي دين«) 6 . روشني كافي برخوردار نيست د با اين تفاوت كه او نظرية شيخ مفيد را به نوعي توسـعه داده و معتقـد بـود كـه خداون ـ    ، البته كـه   آن) الـف : تفسير شيخ مفيد و قاضي عبدالجبار قابل حمل بر دو معناي متفـاوت اسـت    . بلكه براي طاعت و قيام به تمام شئون دين آفريده است، تنها براي ايمان به توحيد مردم را نه و سرشتن او باشد؛ بدين معنا كه خداوند انسان را آفريده است تا او در دنيا به توحيد گـرايش   تنها بيان غايت آفرينش انسان» براي قيام به امر دين«يا » شدن براي توحيد سرشته«مراد آنان از 
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كه ، »شدن به درخت آفريد خداوند هسته را براي تبديل«: شود كه گفته مي ه باشد؛ مثل آنبودمراد آنان نوعي وجود بالقوه عقيدة توحيد يا مجموعة معارف و قوانين اسلام در نفـس انسـان   كـه   آن) ب. پيدا كرده و دين خداوند را اقامه كند و آن را دستور كار زندگي خود قرار دهد از نظـر شـيخ مفيـد و قاضـي     ، تفاوت ميان اين دو تفسير در اين است كه بنـابر تفسـير اول    . صورت بالقوه قرار داده است شدن را در فطرت هسته به معناي آن اينست كه خداوند درخت داري  گونه امر سرشتي و فطري موجود نيست و توحيد و دين جود انسان هيچدر و ، عبدالجبار توحيـد يـا ديـن بـه     ، اما بنـابر تفسـير دوم  . عنوان هدف خلقت انسان مطرح شده است صرفاً به و ظـاهر كـلام آن دو نيـز     -شـود   ر مـي آنچه از كلام اين دو متكلم مسلمان به ذهن متبـاد   . صورت بالقوه در فطرت انسان به وديعه نهاده است به، عقيده اين دو اين نكته كه اينـان تفسـير مـورد نظـر خـود را در      . همان تفسير اول است -متمايل به آن است  چـون و چـرا فطـري تلقـي      كه توحيد و اسلام را بـراي انسـان بـي    -مقام رد سخنان اهل ظاهر  از ذهن نيست كـه مـراد اهـل    كند؛ زيرا دور  رأي ما را تأييد مي، اند مطرح ساخته -كردند  مي ننـد بـه چنـين    توا خود نمـي ، باشند  قاضي عبدالجبار در مقام رد آنان نظريه خود را ابراز كردهپس اگر مراد اهل ظاهر وجود بالقوة توحيـد و اسـلام در نفـس آدمـي باشـد و شـيخ مفيـد و        . شـدة آن در فطـرت انسـاني باشـد     وجود بالفعل و شكوفا، بودن توحيد و اسلام ظاهر از فطري توان ادعا كرد كه تفسير شيخ مفيد و قاضـي عبـدالجبار در    مي، بنابراين. اي معتقد باشند عقيده هـا بـه توحيـد يـا      كه هيچ يك به معرفت پيشيني و فطري انسان اول آن: دو نكته همداستان اند بـا مبـاني   انـد از ايـن آمـوزه تحليلـي خردپسـند و سـازگار        اسلام معتقد نيستند؛ چون نتوانسـته  بـا تصـرف در ظـاهر آيـه و     ، رو از همـين . خردگرايانه متكلمان معتزلـي و امـامي ارائـه دهنـد     با اين تفاوت كـه  . اي معطوف به غايت خلقت انسان است گونه كه تفسير هر دو به دوم آن  . اند دست داده روايات مربوط به آن تفسيري خلاف ظاهر از آن به اي  گونـه  زمخشـري و طبرسـي معتقدنـد كـه خداونـد انسـان را بـه       : سازگاري با دين) 7  . ه و ديگري آن را به مجموعة شئون دين توسعه داده استيكي آن را به توحيد محدود كرد كند و اگـر   اي كه آن را انكار نمي گونه آفريده است كه پذيراي توحيد و دين اسلام است؛ به
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. داد اسـلام را بـر ديگـر اديـان تـرجيح مـي      ، بـود  انسان در انتخاب ديني از ميان اديان آزاد مي عقيـدة  . زمخشري و طبرسي اين ادعاي خود را بر اساس عقلانيت دين اسلام مستدل سـاختند  فطـري انگاشـته بودنـد و    ، طور مطلق اينان در مقايسه با مفسران متقدم كه توحيد يا اسلام را به فطور براي پذيرش توحيـد و اسـلام   كه انسان را صرفاً م -نظرية شيخ مفيد و قاضي عبدالجبار  اي  نظريـه  - معناي مشهور مفسران شده بودند بودن توحيد و اسلام به دانستند و منكر فطري مي آميز فطرت به ا سلام يا توحيد  جاي تفسير ابهام زمخشري و طبرسي به. آيد شمار مي بينابيني به بـا خلقـت و فطـرت آدمـي قائـل       به سازگاري توحيد و اسـلام ، بودن اين دو و يا انكار فطري گـويي   بسنده نكـرده و آن را بـه پاسـخ   ، كه تنها به ادعاي سازگاري و قابليت ضمن آن. شدند لحاظ تاريخي  بودن اسلام به تفسير زمخشري و طبرسي از فطري، بر اساس پژوهش حاضر  . اسلام به نداي عقل و انطباق آن بر قوانين عقلاني تفسير كردند گويي ديني به عقـل   ناي پاسخمع، اولاً: تفسير زمخشري و طبرسي از جهاتي قابل نقد است  . آيد حساب مي در اين زمينه بهنخستين تحليل  ، ثانيـاً . اند راده كردهاين تعبير همان انطباق دين بر موازين عقلي است يا معناي ديگري از آن ادر كلام اينان روشن نيست و مشخص نيسـت كـه آيـا مرادشـان از     ) الدين مجاوباً للعقل كون( هـايي از ديـن    تنها در حوزه، خاطر انطباق آن بر موازين عقلي بودن دين اسلام به ادعاي فطري بـاره كـه    اندام و ارائه نظـر باشـد؛ امـا ايـن نظريـه در ايـن       جاري است كه عقل را ياراي عرض چـه مفهـومي   شود و  هاي غيرقابل دسترس عقل بشري چگونه تحليل مي بودن در حوزه فطري عطـاي آدمـي و ابوالقاسـم قشـيري و      صـوفياني چـون ابـن    :سعادت و شقاوت ازلي) 8  . ساكت است و سخني براي ارائه ندارد، تواند داشته باشد مي طريقي متفاوت در تفسير فطـرت پيمودنـد و آن   ، مبارك عبداالله بن، همچنين بنا به نقل ميبدي با ايـن  . تفسير كردند، براي بندگان رقم زده استرا به سعادت و شقاوتي كه خداوند در ازل  بـر اسـاس   ، زدن اين سعادت و شقاوت براي افراد را تا رقم، كرد توضيح كه قشيري تلاش مي حسـاب و كتـاب بـودن     تبيين كند و شبهه بي، كنند علم خداوند به آنچه كه در دنيا كسب مي   . آن را پاسخ گويد
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مـراد او همـان صـفا و تجـرّد     . مردم را بر آن سرشته و حاصل فيض اقدس اسـت تفسـير كـرد   رت را به همان صفا و تجـرّدي كـه در ازل خداونـد    فط، عربي ابن :صفا و تجرّد ازلي) 9 كـه در مقـام    اي است كه وجـودات انسـاني در نشـئة جمعيـة مقـام احـديت و قبـل از آن        اوليه » توحيـد نـاب فطـري   «را  او اين حالـت . دارا هستند، واحديت وجود علمي تفصيلي پيدا كنند اي اسـت كـه فطـرت را بـه      رو همـان خـط تفسـيري    عربي نيز دنبالـه  توان گفت كه ابن مي  . خواند مي اش بيان عرفاني ويژة خود در  كرد؛ ولي او به اقتضاي مسلك عرفاني توحيد و اسلام تفسير مي ا بر اساس تحليل فلسـفي خـاص خـود از فرآينـد     ملاصدر: علم بسيط به ذات حق) 10  . گيرد توضيح اين توحيد فطري بهره مي كه ماسوا را تجلّي ذات حق و شـأني از شـئون او    -ادراك و رابطة وجودي ماسوا با ذات حق  كه ايـن   دانست؛ جز آن اي از ذات حق مي ادراك هر مدركي را ادراك مرتبه -كند  تلقي مي چنين اداراكي اصـطلاحاً  . از اين معرفت غافل است، اي است كه مدرك خود گونه ادراك به بـودن توحيـد كـه بـا      بدين ترتيب ارائة تحليلي عقلانـي از فطـري  . شود ناميده مي» علم بسيط« در ملاصدرا نيز ، عربي ادامه يافته بود زمخشري و طبرسي شروع شده و با رويكرد عرفاني ابن فسـير ملاصـدرا نيـز    ت. شـود  اي با مباني خاص فلسفي ارائه مي صورت نظريه شود و به دنبال مي اي مبتنـي اسـت كـه فهـم آن بـراي       عربي بر مبـاني فلسـفي پيچيـده    همچون تفسير عرفاني ابن نفوس شقيه را هم از شوق ، ملاصدرا در برخي موارد :شوق و عشق به خير اقصي) 11  . ناآشنايان به اين مباني دشوار است مطلـب بـه آيـة فطـرت استشـهاد كـرده       دانسته و بر اين  به خير اقصي و كمال نهايي خالي نمي ايــن نظريــه از آن جهــت مهــم اســت كــه ملاصــدرا بــر خــلاف آراء پيشــينيان كــه بــه . اســت كه از مقولـه   -شوق و عشق به خداوند را ، بودن شناخت و معرفت خداوند معتقد بودند فطري طلبـي   گيـري از ويژگـي كمـال    آبادي بـا بهـره   محمدعلي شاه :قعشق به كمال مطل) 12  . كند عنوان امري فطري معرفي مي به -گرايش و تمايل است  كردن قاعدة  پذيرد و با ضميمه روي سكون و توقف نمي گاه و به هيچ فطري انسان كه در هيچ او . )35، 1360،آبـادي  شـاه (گيـرد   وجود كمال مطلق را نتيجـه مـي  ، تكافؤ وجودي متضايفان
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سـينا تفـاوت چنـداني     است كه بعضاً با براهين مشهوري همچون برهان وجـوب و امكـان ابـن   گيـري از فطـرت ارائـه كـرده      واجب با بهـره هاي استدلالي ديگري براي اثبات  همچنين شيوه در ارزيابي ايـن  . برخوردار نيست، ندارد و يا از سلاست و گويايي برهان عشق به كمال مطلق ) ر وجـود معشـوق بالفعـل   دلالت وجود عاشق بالفعل ب(برهان نيز بايد گفت كه كبراي برهان  بر يـك بحـث   ) به بعد 311، 1379 ،جوادي آملي: نك(نظر از برخي اشكالات فلسفي  صرف نمايد؛ هـر   سنگين و غيرقابل فهم مي، فلسفي پيچيده مبتني است كه براي عامة مخاطبان وحي بـودن ديـن    آبادي فطري شاه :گرايي و خضوع در برابر كامل عدل، گرايي حقيقت) 13  . تر است تر و قابل فهم عربي آسان چند از تفاسير ملاصدرا و ابن گرايي و ميل فطـري بـه خضـوع در برابـر      عدل، گرايي را بر اساس سه گرايش فطري حقيقت هاي فطري داشـته اسـت و از    اي به گرايش آبادي توجه ويژه شود شاه يكه ملاحظه م چنان  . كرد كتاب ذات انسان تلقي مياو پيام اصلي اديان و كتب آسماني را شرح همين سـه گـرايش موجـود در    . كامل تبيين نمود بنابر . اند هاي فطري اموري وجداني هستند كه براي همگان قابل درك و احساس گرايش  . هاي فطري كمتر سخني به ميان آورده است ادراكات و شناخت عيـت نسـبت بـه تمـام     علاوه بـر جام ، بودن مجموعة معارف دين آبادي از فطري اين تفسير شاه از حيـث قابـل   ، داشتن بر تفسير مفسراني همچون زمخشري و طبرسي هاي دين و برتري حوزه نبـوت و ولايـت در انسـان را    ، بودن توحيد علامه طباطبايي فطري :احساس احتياج) 14  . اي دارد بودن براي عامة مخاطبان وحي نيز امتياز ويژه فهم و ملموس نبـوت و ولايـت از جهـت    ، بـودن توحيـد   ايـن تفسـير از فطـري   . بر طبق ديـن تفسـير نمودنـد   نواقص انسان را تكميل نمايد و احساس نياز به ورود در ولايت خداوند از طريق تنظيم اعمال نيـاز وجـداني بـه قـوانيني كـه      ، انـد  ياج به اموري كه آنان نيـز محتـاج  احساس احت: بهترتيب به براي عموم مخاطبان وحي بر تفاسير كسـاني همچـون   بودن  سادگي و قابل فهم، بودن وجداني در ، علامه طباطبايي در جـاي ديگـري   :گويي دين به نيازهاي واقعي انسان پاسخ) 15  . برتري دارد، آبادي عربي و شاه ابن، ملاصدرا شـناختي   انسـان  - به ارائة تحليلي فلسـفي ، بودن مجموعة معارف و قوانين دين مقام بيان فطري
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بر وجود مجموعة معـارف و قـوانين   ، نوبة خود تشكيل جامعة صالح انساني است كه آن نيز بهتكويني در طريق رسيدن به كمال مناسب خود قرار دارد و رسيدن به كمال انساني مترتب بـر  صورت  انسان به، د كه حاصل كلام علامه اين است كه بر اساس قانون هدايت عامهان پرداخته دين پاسخي به نياز حقيقي و فطري انسان به مجموعة اين معارف و قوانين اسـت  ، بنابراين  . قف استمتو) دين(اجتماعي صالح  در ، آبادي تحليل علامه طباطبايي نيز همچون تفسير شاه. )193-189، 16ج ،  1417طباطبايي ( هـاي ديـن    اند از جامعيت نسبت به تمـام حـوزه   مقايسه با آنچه زمخشري و طبرسي ارائه كرده اخلاقي و فقهي دين را فطـري  ، هاي اعتقادي توان تمام آموزه خوردار است و برطبق آن ميبر بودن توحيد را به توجـه نفـس بـه     فطري، استاد جوادي آملي: شهود واقعيت مطلق) 16  . قلمدادكرد شده از سوي علامه طباطبايي  اند كه نسبت به تفسير ارائه حقيقت ازلي و شهود آن تفسير كرده همچنين استاد جوادي آملي مجموعه معـارف ديـن در   : مطلوبيت دين براي انسان) 17  . خالي از ابهام نيست، آبادي شاهو  ، بـودن  فطري تلقـي كـرده و فطـري   ، اخلاق و احكام را به حكم آية فطرت، عقايد، سه بخش ابهـام  . دشـو  آن را به مطلوب بودن آن براي انسان تفسير نمودند كه تفسيري مبهم ارزيابي مي و توجـه  » شهود«بودن مفاهيمي چون  بودن توحيد و دين از مبهم تفسير جوادي آملي از فطري شـده   كه نقش كليدي در اين تفسـير ارائـه   -نفس به حقيقت ازلي و مطلوبيت دين براي انسان    . سرچشمه گرفته است -دارند 
تفسـير عمـده   . دهنـدة پيشـرفتي تكـاملي اسـت     نشـان مطالعة تطور تاريخي تفسير آيـة فطـرت     گيري  نتيجه. 4 اي معطـوف بـه عقيـدة     گونـه  بـه ، مفسران از فطرتي كه خداوند انسان را بـر آن سرشـته اسـت    در اين ميان مفسران متقدم اعم از شيعه و سني تـا  . توحيد يا مجموعه معارف دين اسلام است فطرتي كه خداوند مـردم را بـر    :و ائمه 9به پشتوانه روايات رسيده از پيامبر، قرن پنجم   . آن سرشته است را توحيد يا اسلام معرفي كرده بودند
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سـو و توحيـد يـا اسـلام از سـوي ديگـر        يك از اينان تحليلي از رابطة فطـرت از يـك   هيچ زمخشـري و  . انـد  دست نداده و با نوعي تعبد به مفاد آيه و روايات به تفسير فطرت پرداختـه  به تبييني كه نسبت به همة معـارف  ، را با تمسك به انطباق اسلام بر موازين عقلاني تبيين نمودندرا پذيرندة توحيد و اسلام و سازگار با آن تلقي كرده و اين سـازگاري  طبرسي فطرت انساني  بـودن توحيـد عـلاوه بـر برخـي       آبـادي در تبيـين فطـري    برهان عشق به كمـال مطلـق شـاه     . دست نياورد بر مباني خاص فلسفي و عرفاني در ميان مفسران بعدي توفيق چنداني به  لحاظ پيچيدگي و ابتناء توحيد و رابطة ميان فطرت انساني و عقيدة توحيدي ارائه كردند كه به بـودن  تحليلي در بـاب فطـري  ، عربي و ملاصدرا با تكيه بر مباني عرفاني و فلسفي خود ابن  . و قوانين دين فراگير نيست بـودن ديـن    ولي تفسيري كه از فطري، اي مبتني بود قدمات فلسفي ويژهبر م، اشكالات فلسفي ملموس و وجداني ، تفسيري ساده، هاي دين علاوه بر جامعيت نسبت به تمام بخش، ارائه كرد بر احساس احتياج بشر مبتني بـود   بودن اصول اساسي دين تحليل علامه طباطبايي از فطري  . شود ارزيابي مي شـده از   براي عموم مخـاطبين وحـي بـر تفسـيرهاي ارائـه     ، بودن و وجدانيلحاظ سادگي  كه به بـودن مجموعـة    تحليـل ايشـان از فطـري   . آبـادي برتـري دارد   ملاصدرا و شاه، عربي سوي ابن اخلاقـي و فقهـي   ، هاي اعتقادي معارف و قوانين ديني نيز ضمن جامعيت نسبت به تمام بخش آبـادي   همچون تفسير شـاه ، مبتني است و از اين جهت فهم بر مقدماتي نسبتاً ساده و همه، دين   زيبندگي تفسير يك آية قرآني كه مخاطب آن عموم مردم هستند را داراست
 

 ها نوشت پي
 ـ فَأَقم وجهك للدينِ حنيفًا ( .1  يها لَا تَبديلَ لخَلقِْ اللَّه ذَلك الدينُ القَْيم ولكَـنَّ أكَْثَ رَ فطرْةََ اللَّه الَّتي فطَرََ النَّاس علَ دهم علىَ أَنفسُهمِ أَلسَت برَِبكمُ قَـالوُاْ بلَـى شَـهدِنَا أنَ     وإذِْ أخَذََ ربك من بني آدم من ظهُورهِم ذرُيتهَم(. 2  .)30، آيه )30(، رومقرآن کریم( ؛)النَّاسِ لَا يعلمَونَ ْأشَهو  .172، آية )7(اعراف، قرآن كريم(؛)تقَوُلوُاْ يوم القْيامةِ إِنَّا كُنَّا عنْ هذَا غَافلينَ
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: ، چـاپ اول، بيـروت  عربى  تفسير ابن )ق.ه1422(، عربى، ابو عبداالله محيى الدين محمد ابن .3  .انتشارات بيدار: ،  قممتشابه القرآن و مختلفهعلي،  محمد بن )ق.ه1410(، شهر آشوب ابن .2  . قرآن كريم .1   كتابنامه جلـد دوازدهـم از تفسـير موضـوعي     ( فطـرت در قـرآن )ش.ه1378(، جوادي آملي، عبـداالله  .7  .دار احياء التراث: ، بيروتسليمان تفسير مقاتل بن) ق.ه1423(، سليمان بلخي، مقاتل بن .6   .بنياد بعثت: ، تهرانالبرهان ف  تفسير القرآن) ق.ه1416(، بحراني، سيدهاشم .5   .مكتبة الخانجى: ، قاهرهمجازالقرآن) ق.ه1381( مثني، ابو عبيده معمر، ابن .4   .دار احياء التراث العربى ــوح .8  .اسراء: ، قم)قرآن ــان و روح روض )ق.ه1408(، رازي، ابوالفت ــرآن الجن ــير الق ــ  تفس ــان ف ــدوينالجن ــر : ، ت دكت هـاي آسـتان قـدس     بنيـاد پـژوهش  : محمدجعفر ياحقي و دكتر محمدمهدي ناصح، مشهد ــدين .9   .رضوي ــب) ق.ه1420(، رازى، فخرال ــاتيح الغي ــدوينمف ــروت : ، ت ــوي، بي ــد خواج دار : محم : ، بيروتال:شاف عن حقائق غوامض التنزيل )ق.ه1407(، عمر زمخشري، ابوالقاسم محمود بن .10  .التراث العربى احياء ــلال  .13   .مرعشي نجفي آيـة االله كتابخانـه  : ، قـم الدر المنثور في التفسير بالمأثور )ق.ه1404(، الدين سيوطي، جلال .12   .مركز نشر دانشگاهى: ، تهرانحقائق التفسير) ش.ه1369( حسين، سلمى، محمد بن .11   .اب العربيدار الكت ــيوطي، ج ــي  س ــدين و المحل ــين )ق.ه1416(،ال ــير الجلال ــروتتفس ــة: ، بي ــور  مؤسس الن نهضت زنـان  : ، تهرانرشحات البحار: الانسان و الفطره در) ش.ه1360(، آبادي، محمدعلي شاه .14   .للمطبوعات سـتاد  : بنياد علوم و معارف اسـلامي، تهـران  : ، تدوينشذرات المعـارف) ش.ه1380(، ـــــــــ .15  .مسلمان  .بزرگداشت مقام عرفان و شهادت
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حسـيني ارمـوي   : ، تـدوين لاهيج
تفسير شريف ) ش.ه1373(علي شريف لاهيجي، محمد بن .16 تفسير كلامي برگرفتـه  (تفسير القرآن المجيد )ق.ه1424(نعمان محمد بن شيخ مفيد، محمد بن .17  .دفتر نشر داد: الدين، تهران ميرجلال) محدث( لمتعالية فـ
 الح�مة ا، )م2002/ ق.ه1423( )ملاصدرا(ابراهيم صدرالدين محمد ابن ،شيرازي .18  .بوستان كتاب: ، قم)از آثار شيخ مفيد ــاتيح الغيــب )ق.ه1363(، ــــــــ��ـ .23   .، تهرانمجموعة الرسائل التسعة )ق.ه1302(، ـــــــــ .22  .دفتر تبليغات اسلامي: ، قمسه رساله فلسف& )ش.ه1378(،  ـــــــــ .21  . انتشارات بيدار: ، چاپ دوم، قمتفسير القرآن ال�ريم )ش.ه1366(،  ـــــــــ .20  .انجمن حكمت و فلسفه ايران: ، تهرانالمبدأ و المعاد )ش.ه1354(، ـــــــــ .19   .دار احياء التراث العربي: ، بيروتالاسفار العقلية الاربعة ــران مف ــه تصــحيح خواجــوي، ته ــات : ، ب ــه تحقيق موسس انتشــارات جامعــه : ، قــمالميــزان فــ& تفســير القــرآن  )ق.ه1417(طباطبــايى، سيدمحمدحســين، .24  .فرهنگى ، بـا مقدمـه شـيخ آغـا     التبيـان فـ
 تفسـير القـرآن  )تـا  بي(حسن، طوسي، شيخ الطائفه محمد بن .27  .ناصر خسرو: ، با مقدمه محمدجواد بلاغي، تهرانمجم1 البيان )ش.ه1372(، ـــــــــ .26  .دانشگاه تهران: ، تهرانجوام1 الجام1  )ش.ه1377(حسن، سي، فضل بنطبر .25  .مدرسين حوزه علميه قم ، بـه تحقيـق سيدهاشـم    تفسـير نـور الثقلـين،  )ق.ه1415(جمعه عروسي حويزي، عبد علي بن .28   .دار احياء التراث العربي: عاملي، بيروتبزرگ تهراني و تحقيق احمد قصير  ، به تحقيق سيدهاشم رسولي محلاتـي،  كتاب التفسير  )ق.ه1380(مسعود، عياشي، محمد بن .29  .اسماعيليان: رسولي محلاتي، قم ، به تحقيق محمدحسن درايتي الأصف
 ف
 تفسير القرآن )ق.ه1418(، ملامحسن،فيض كاشاني .30   .چاپخانه علميه: تهران دكتـر عـدنان    ، بـه تحقيـق  متشـابه القـرآن .)م1966/ق، .ه1386(احمد، قاضي، عبدالجبار بن .32   .انتشارات الصدر: ، به تحقيق حسين اعلمي، تهرانتفسير الصاف
 )ق.ه1415(، ـــــــــ .31  .دفتر تبليغات اسلامي: و محمدرضا نعمتي، قم   .دار التراث: محمد زرزور، قاهره
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طرت و نظري
ف
 ة
 دين فطري
توحيد و

 

، چاپ چهارم، به تحقيق سيدطيب موسوي تفسير القمـ  ) ش.ه1367(ابراهيم، قمي، علي بن .34  .الهيئة المصرية العامه للكتاب: ، مصرلطايف الاشارات )تا بي(هوازن، قشيرى، عبدالكريم بن .33 ، بـه تحقيـق محمـدكاظم    تفسير فرات ال:ـوف  )ق.ه1410(ابراهيم، كوفي، ابوالقاسم فرات بن .36  .دار الكتب الاسلامية: ، تهرانال:اف ، )ش.ه1365(يعقوب، كليني، محمد بن .35  .دار الكتاب: جزائري، قم ، بـه تحقيـق   الابـرار ةسـرار و عـدكشف الا) ش.ه1371(ابي سعد، ميبدي، رشيد الدين احمد بن .38  .صدرا: ، چاپ ششم، تهرانفطرت) ش.ه1373(مطهري، مرتضي، .37   .وزارت ارشاد: محمودي، تهران         .بوستان كتاب: ، چاپ دوم، قم۲عيار نقد) ش.ه1387(يثربي، يحيي .39  .اميركبير: علي اصغر حكمت، تهران




